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اعتراض به نظر کارشناس
*يدریحروسیس19/1/94،دییتأخ یتار20/8/93،افتیخ دریتار

**رزمجونیمحمدحس_________________________________

دهیچک
اثبات ادعا شـمرده شـده   وسایل کارشناسی در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران ازجمله 

شـود کـه امـر موضـوعی مـورد اخـتلاف در دعـواي        است و زمانی مورد استفاده واقع مـی 
مطروحه، داراي جنبه فنی و تخصصی باشد. در این قبیل مـوارد، حکـم دادگـاه مسـتند بـه      
نظریه کارشناس صادر خواهد شـد. تـأثیر نظریـه کارشـناس در اصـل یـا میـزان اسـتحقاق         

نمایـد.  مـی یشان را به طرح اعتراض نسـبت بـه نظریـه کارشناسـی ترغیـب      اصحاب دعوا، ا
مکـرر از ناحیـه   هايکثرت موارد رجوع به کارشناسی در دعاوي مختلف و طرح اعتراض

ت کارشناسـی را در پـی دارد، از   یئ ـاصحاب دعوا که به طور معمول ارجاع موضـوع بـه ه  
اوي، امکـان اعتـراض بـه نظـر     رسـد. صـاحبان دع ـ  مـی دادرسـی بـه نظـر    اصلی اطالـه علل

جدیـد  هیئـت پندارند و با طرح هر اعتراض، انتظار تشکیل یک میکارشناس را حق خود 
پرورانند. اگرچه تعبیر مبهم قانونگذار مبنی بـر اعطـاي فرصـت    میاز کارشناسان را در سر 

توان به نوعی حمـل بـر اعطـاي حـق اعتـراض بـه      میاظهار نظر در نفی نظریه کارشناس را 
کارشناسی در مواردي ضرورت خواهد داشـت  هیئتلیکن رجوع به ؛اصحاب دعوا نمود

که دادگاه، اعتراض مطروحه نسبت به نظر کارشناس را موجه و مدلل تشخیص دهد. ایـن  
رویکرد در قوانین جدیدتر مورد اقبال قانونگذار نیز واقع شده است.

.کارشناسی، نظریه کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس:واژگان کلیدي

).dr.s.heidari@gmail.com(نویسنده مسئول /رازیدانشگاه شه حقوق و علوم سیاسی ددانشکاریاستاد*
).hoseinrazmjoo@gmail.com(رازیدانشگاه ش،یحقوق خصوصيدکترايدانشجو**
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مقدمه
ترین و پرکاربردترین ادله اثبات دعواست که به طـور گسـترده در   کارشناسی از مهم

گیـرد.  مـی فنی و تخصصـی، مـورد اسـتفاده و اسـتناد قـرار      هايدعاوي واجد جنبه
ترتیب کـه طـرفین در مقـام اثبـات ادعـاي خـود و دادرس جهـت فهـم امـور          بدین

در خصـوص  شتریجهت اطلاع ب(باید به کارشناس رجوع نمایندموضوعی پیچیده، 
نظـر  .)85ـ ـ79ص، 1368،يدیشـه :ر.كیاز جهات حکم ـیامور موضوعکیتفک

یر شده به او در اصل و میـزان حقـوق اصـحاب دعـوا تـأث     کارشناس در امور ارجاع
جهت، ایشان در صورتی که نظر کارشناس را مغایر حقوق سزایی دارد و به همینبه

نمایند. از سوي دیگر، نظر کارشـناس  میخود در دعوا بیابند، نسبت به آن اعتراض 
بایست مورد ارزیـابی دادرس قـرار گیـرد (کاتوزیـان،     مینیز مانند هر دلیل دیگري 

) تا وي در صورت عدم احراز مخالفت نظریـه بـا اوضـاع و احـوال     120ص،1388
محقق و معلوم مورد کارشناسی، به آن ترتیب اثر دهد و در صـورت احـراز چنـین    
مخالفتی، از ترتیب اثر دادن به آن خودداري نماید و اعتراض طرفین دعوا نسبت به 

نظر کارشناس، در این ارزیابی مؤثر است.
آیا اعتراض به نظر کارشـناس در  ؛رسدمیند پرسش قابل تأمل به نظر در این میان چ

توانند بـه  میامور حقوقی و کیفري حق اصحاب دعواست؟ اصحاب دعوا از چه جهاتی 
؟نظریه کارشناسی اعتراض نمایند؟ اثر اعتراض ایشان نسبت به نظر کارشـناس چیسـت  

صـحیح بـه   هايارائه پاسخحدود اختیار دادرس در بررسی این اعتراض چگونه است؟
گیري نگرشی عادلانه به نظـام دادگسـتري   ها با حقوق اصحاب دعوا و شکلاین پرسش

مثال، شناسایی حق اعتراض به نظر کارشناس براي اصحاب دعـوا  براي در ارتباط است. 
سازد تا به آن ترتیب اثر دهد و وي باید در صورت وارد ندانسـتن  میدادرس را مکلف 

توانـد بـدون توجـه بـه اعتـراض      مـی به طور مستدل اقدام به رد آن نمایـد و ن اعتراض، 
شده نسبت به نظر کارشناس، اقدام به صدور حکم بر اسـاس آن نمایـد. از سـوي    مطرح

متوالی اصحاب دعـوا و ارجـاع مکـرر    هايدادرسی اعتراضدیگر، یکی از عوامل اطاله
مل مشکلات زیادي را براي صاحبان کارشناسی است که در عهايامري واحد به هیئت

لذا باید با توجه به اصول حقوقی و مواد قـانونی و بـا لحـاظ    ،دعاوي ایجاد نموده است
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ها نمود کـه هـدف   ی صحیح و جامع به این پرسشهایرویه قضایی، سعی در ارائه پاسخ
دهد.میاصلی این نوشتار را تشکیل 

شرح اصطلاحات. 1
کار رفته در ایـن نوشـتار بپـردازیم و    ه تبیین اصطلاحات اساسی بابتدا لازم است که به 

منظور، مفاهیم کارشناس، کارشناس رسمی، کارشناسـی و نظـر کارشـناس بررسـی     بدین
خواهند شد.

کارشناس. 1ـ1
بـه کـار   » متخصـص «و » شناسنده امور«، »داناي کار«لغوي کارشناس به معناي لحاظاز 

ــه اســت  ــین، (رفت ــناس  )2809ص،1375مع ــوقی منظــور از کارش و در اصــطلاح حق
شخصی است که به مناسبت علم یا شغل یا کسـب داراي معلومـات و تشـخیص لازم    «

.)131ص،1378همو، /562ص،1363(جعفري لنگرودي، » باشد

کارشناس رسمی. 1ـ2
). 676، ص1380در لغت به معناي قانونی، مقرراتی و تشـریفاتی اسـت (سـیاح،   میرس

دادگستري افرادي هستند که در حرفه و فن معینی صـاحب  میکارشناسان رسمنظور از
یـا اعم از اینکه این تخصص را بر اثر تحصیلات دانشگاهی؛دنباشو مهارت میخبرگی 

براي حـل و فصـل دعـوا در    دادگاهد.نطی سالیان طولانی کسب کرده باشتجربه کاري
احتیاج به جلب نظر اهـل فـن   ،بودنمواردي که تشخیص امري به دلیل فنی و تخصصی

طرفین دعوا یا به تشخیص خـود، موضـوع را بـراي    یکی از و خبره دارد، به درخواست 
، 1317از سـال  قبل ). تا 153، ص1384(واحدي، دهداعلام نظر به کارشناس ارجاع می

مقررات مدونی در مورد کارشناسی وجود نداشت تا اینکه در آن سال، قانون راجـع بـه   
ی کـه  هـای در حوزه«:به تصویب رسید. به موجب ماده یک این قانونمیارشناسان رسک

و هـا کند، هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشـد، دادگـاه  میوزارت دادگستري اعلام 
». انتخاب کنند...میاز بین کارشناسان رساًدیگر باید منحصرمیو هر مقام رسهاپارکه
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قانون تا به امـروز، قـوانین بسـیاري در ارتبـاط بـا کارشناسـی بـه        از زمان تصویب این 
در دعـاوي بـه موجـب ایـن     میتصویب رسیده است که لزوم رجوع به کارشناسان رس

).18ـ17، ص1390قوانین مورد تأکید قرار گرفته است (دباغ، 

کارشناسی. 1ـ3
تعریـف  » گـی خبر«و» شناسـایی کـار  «، »معرفـت امـور  «کارشناسی در لغت به معنـاي  

عملی اسـت تحقیقـاتی   «:) و در اصطلاح حقوقی2809ص،1375گردیده است (معین، 
نماید تا امر مورد اختلاف را کـه  میکه اشخاص صلاحیت دار به نام کارشناس را مأمور 

رسیدگی به آن نیاز به اطلاعات فنی خاصی دارد، مورد بررسی قرار دهند و نظر خود را 
.)163ص،1375(صدرزاده افشار، » دبه دادگاه اعلام نماین

نظر کارشناس. 1ـ4
ست از نظري که وي بعد از بررسی جهات فنـی و تخصصـی   انظر کارشناس عبارت

کند و به موجب آن، تحلیل و توضـیح خـود   میله مورد استعلام صادر ئموجود در مس
را درباره آنچه که دادرس در قرار کارشناسـی مـورد پرسـش قـرار داده اسـت، ارائـه       

دهد. رأي کارشناس براي برخورداري از اعتبار و امعـان نظـر دادرس بایـد واجـد     می
بـودن نظریـه   ترین آنها ضرورت موجه، مستدل، صریح و روشنشرایطی باشد که مهم

ناسی و عدم مغایرت آن با اوضاع و احـوال محقـق و معلـوم مـورد کارشناسـی      کارش
است. در این صورت است که دادگاه از نظر کارشناس متابعت نمـوده و مبـادرت بـه    

صدور رأي بر اساس آن خواهد کرد.

. شناسایی حق اعتراض نسبت به نظریه کارشناس2
نظریه کارشناس نوعی اظهار نظر فنی و تخصصی در زمینه امـور موضـوعی مـؤثر در    
حل و فصل دعواست که بنا بر ارجاع از سوي دادگاه و پس از بررسی موضوع توسط 

گردد. پیش از هرگونه بحث در مـورد جهـات طـرح    میکارشناس واجد شرایط، ابراز 
چنـین  ید که آیا قانونگـذار اساسـاً  اعتراض نسبت به نظریه کارشناس و اثر آن، باید د
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حقی را براي اصحاب دعوا قائل گردیده است که پس از اظهار نظـر فـردي خبـره در    
خصوص موضوعی پیچیده و فنی، در مورد اعتبار و صحت این نظـر اقـدام بـه طـرح     

بررسی پیشـینه تـاریخی   ؟یا اینکه باید به نظر متخصص تسلیم شوند؟اعتراض نمایند
افزاید. در قانون اصول محاکمـات حقـوقی مصـوب    میمسئلهیز بر ابهام این موضوع ن

، مقـررات مربـوط بـه    »عقیـده اهـل خبـره   «تحت عنـوان  328تا 317طی مواد 1290
بینـی اختیـار دادرس در ارزیـابی نظـر     اما با وجـود پـیش  ؛کارشناسی تدوین شده بود

ضـاع و احـوال محقـق و    کارشناس و نیز عدم امکان ترتیب اثر به نظري که مخالف او
معلوم مورد کارشناسی باشد، حق اعتراض بـه نظـر کارشـناس بـراي اصـحاب دعـوا       

،1318مورد شناسایی قرار نگرفته بود. در قانون آیین دادرسی مدنی مصـوب  صراحتاً
در جلسه دادگـاه عقیـده کارشـناس قرائـت     «... :ابتدا چنین مقرر داشته بود456ماده 

.»توانند اگر اظهـاري نسـبت بـه رأي کارشـناس دارنـد، بنماینـد      میشود و طرفین می
شـکل اصـلاح   بـدین 456، ماده 1334متعاقبا در لایحه قانونی اصلاح ق.آ.د.م مصوب 

کند، طـرفین  میپس از انقضاي مدتی که دادگاه براي اظهار نظر کارشناس معین «: شد
ي کارشناس هر اظهاري مکلفند ظرف یک هفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأ

قانونگـذار بـا ظرافـت    نیـز مجـدداً  1379در قانون آ.د.م مصوب .»دارند، کتبا بنمایند
طرفین «...:داردمیمقرر 260خاصی از استعمال واژه اعتراض پرهیز نموده و در ماده 

توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظـر  می
».کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند...

اکنون با توجه به سیر تحول قوانین، این پرسش ممکن اسـت مطـرح گـردد کـه آیـا      
از سوي قانونگذار است کارشناسنظربهاعتراضحقدلیل این تعبیر و شیوه بیان، نفی

ونی، حـق اعتـراض اصـحاب دعـوا نسـبت بـه نظـر        رغم ابهام عبارات قـان یا اینکه علی
کارشناس را بایستی به رسمیت شناخت؟ از سوي دیگر، اصحاب دعوا نسـبت بـه نظـر    

توانند داشته باشند؛ اگر نظر مطابق خواسته آنها باشـد، سـکوت   میکارشناس چه مطلبی 
ارزش ینـد دادرسـی و فاقـد   اکننـد کـه خـارج از فر   مینمایند یا اینکه تأیید و تشکر می

اما اگر رأي برخلاف میل و منافع آنها باشد، اقدام به طرح اعتراض نسـبت بـه آن   ؛است
). بنـابراین،  264ص،1387(بهرامـی،  » نماینـد مـی و تقاضاي ارجاع به هیئت کارشناسی
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چنانچه مطلبی دارند، نفیاً یـا اثباتـاً اظهـار    «باید قائل به این نظر بود که منظور از عبارت 
» نفیـاً «مکان طرح اعتراض از سوي اصحاب دعوا بوده است. به خصوص قیـد  ، ا»نمایند

زیرا نفی نظـر کارشـناس بـدون طـرح     ؛تواند مفید چنین معنایی باشدمیدر این عبارت 
نماید و صرف اظهار منفی نسبت بـه نظـر کارشـناس    میاعتراض نسبت به آن بی معنی 

یند دادرسی ااقد هر گونه اثر در فربدون اعتقاد به ضرورت توجه دادرس نسبت به آن، ف
قانون آ.د.م در تعارض است.  260است که با مقصود قانونگذار از وضع ماده 

شهود «:داردمیقانون آ.د.ك. نیز درباره حق اعتراض به نظر کارشناس مقرر 91ماده 
توانند به نظریه اهـل خبـره اعتـراض    میتحقیق و سایر اشخاصی که حق حضور دارند، 

به علاوه، رویه قضایی و دکترین حقوقی نیز در شناسایی حق اعتراض بـه نظـر   .»ندنمای
نیدر اشتریاطلاع بيبرا(کارشناس براي اصحاب دعوا تردیدي به خود راه نداده است

، 1387، همو/335و 332، صص1388شمس، /264، ص1387،یبهرام:خصوص ر.ك
،يلنگـرود يجعفـر /178، ص1373ا،ی ـنخیش/224ـ221، ص1372،يمهاجر/209ص

شعبه سوم دیـوان عـالی کشـور در    .)به بعد115، ص1390دباغ، /به بعد147، ص1378
عـدم ابـلاغ وصـول نظریـه کارشـناس را موجـب       27/8/1371مورخه 535رأي شماره 

تفویت حق اعتراض دانسته و از این جهت به رأي صادره ایراد نمـوده اسـت (شـهري،    
قضـات بـه موجـب دادنامـه شـماره      مین دادگـاه عـالی انتظـا   ). همچنی102ص،1370
دادرسی را که بـدون ابـلاغ نظریـه کارشـناس بـه طـرفین انشـاء رأي        20/9/1374ـ132

زاده، محکـوم نمـوده اسـت (کـریم    مینموده، متخلف تشخیص داده و به مجازات انتظـا 
ه سـوم  شـعب 3/6/1321مـورخ 1894). به علاوه، در حکم تمیزي شماره 290ص،1376

خواه در دادخواسـت پژوهشـی خـود    اگر پژوهش«:دیوان عالی کشور چنین آمده است
بـودن نظریـه کارشناسـان تقاضـاي تحقیـق محلـی نمایـد، دادگـاه         اساسبیبراي اثبات

این رأي حاکی از اعتقـاد بـه   .»تواند بدون ذکر دلیل قانونی تقاضاي مزبور را نپذیردمین
بـودن نظـر وي از ایـن    بـی اسـاس  حق اعتراض نسبت به نظر کارشناس و امکان اثبات

طریق و لزوم توجه دادگاه به اعتراضات مطرح شـده از ناحیـه اصـحاب دعواسـت. بـه      
:مــورد ر.كنیــدر اشــتریاطــلاع بيبــرا(10/12/1319ـــ407عــلاوه، در رأي شــماره 

اگـر اخطاریـه   «خـوانیم  مـی شعبه سوم دیوان عالی کشور )25ـ21، ص1389زاده، حسن
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المثل بـه طـرف رسـانیده    مبنی بر صدور قرار رجوع امر به کارشناس براي تعیین اجرت
نشده باشد، سرایت دادن مفاد نظریه کارشناس به مشارالیه که رسیدگی به طرفیت او بـه  

توان چنین اظهار نظر نمود که میأي با استناد به این ر.»عمل نیامده، مخالف قانون است
وارد یا مجلوب یا معترض ثالث، اگر زمانی به دادرسی وارد شـوند کـه کارشـناس نظـر     
خود را به دادگاه تقدیم کرده است و دیگر دفاع در برابـر آن و اعتـراض نسـبت بـه آن     

از حق زیرا؛توان نظر کارشناس را در مورد ایشان قابل استناد دانستمیممکن نیست، ن
توان با توجه بـه  می). بنابراین، 136ـ135ص،1388اند (کاتوزیان، اعتراض محروم مانده

مواد قانونی، اصول حقوقی و نیز رویه قضایی، به وجود حـق اعتـراض بـراي اصـحاب     
دعوا نسبت به نظریه کارشناس قائل گردید.

حقـوقی  در مواردي که اظهارنظر کارشناسی به موجب قانون بر عهده یـک شـخص  
گیرد، از قبیل ارجاع مسائل پزشکی به سازمان پزشکی قانونی (ماده یـک قـانون   میقرار 

تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور) یا ارجاع دقت در سند، تطبیق خـط، امضـاء، اثـر    
ق.آ.د.م)، در 226انگشت یا مهر سند به اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل (مـاده  

اظهار نظر به یک یـا بعضـی از کارشناسـان    را جهت مسئلهنهایت این اشخاص حقوقی 
دهند که به تصریح ماده اخیرالذکر، باید هویت و مشخصات این فرد کـه  میخود ارجاع 

در اظهار نظر دخالت مستقیم داشته است، معرفی نمایند و شـخص یـاد شـده از جهـت     
کـه  است. لذا، بین این حالت و حالتی میمسئولیت و موارد رد، در حکم کارشناس رس

شود، بـه لحـاظ   میشخص حقیقی به طور مستقیم جهت انجام مورد کارشناسی انتخاب 
مسئولیت، جهات رد و نیز امکان طرح اعتراض نسبت به نظر ابراز شـده، تفـاوت قابـل    

ذکري وجود ندارد.
گـردد  مینکته دیگري که محتاج بررسی و امعان نظر بیشتر است، در مواردي مطرح 

نماینـد. ایـن   مـی قدام به انتخاب کارشناس در موضوع متنازع فیـه  که طرفین با تراضی ا
قانون آ.د.م مورد اشاره قـرار گرفتـه   369و بند دو ماده 331شیوه ارجاع در تبصره ماده 

شـود  میتوجیه ،است و با توجه به اصل استیلاي طرفین در قلمرو امور موضوعی دعوا
یـن شـیوه، نظـر کارشـناس را قـاطع      ). اصحاب دعوا با انتخاب ا563ص،1390(حیاتی،

دعوا قرار داده و حق اعتراض خویش نسبت به نظریـه کارشـناس را بـا توافـق اسـقاط      
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گردد و مینمایند. نظر کارشناس در این صورت منجر به صدور حکم قطعی و نهایی می
گونـه  امکان درخواست تجدیدنظر و فرجام در این حالت وجود نخواهد داشت. در ایـن 

رایـج  ،شود. در دعاوي تجاري بین المللـی میکارشناسی به داوري بسیار نزدیک موارد، 
است که اشخاص کارشناسی را که واجد تخصص و مهارت لازم در خصوص موضـوع  
دعواست، به عنوان داور انتخاب و نظر او را مبناي حل و فصل اختلاف میان خود قـرار  

یـاد  )ADR(ل و فصـل اختلافـات   جـایگزین ح ـ هـاي دهند و از آن، به عنوان شیوهمی
).  173ص،1387شود (درویشی هویدا،می

تــوان نظریــه مــیقــانون آ.د.م ن369و بنــد دو مــاده 331، در تبصــره مــاده بنــابراین
فیصـله  » حکـم دادگـاه  «بلکه دعوا به موجـب  ،کارشناس را جانشین رأي دادگاه دانست

صادر شـده اسـت و اثـر    » مستند به نظریه کارشناس«با این قید که حکم دادگاه ،یابدمی
در حد اسـقاط حـق اعتـراض بـه     » بودن نظر کارشناسقاطع دعوا«توافق طرفین مبنی بر 

اي، قابل تحلیل و ارزیابی بـه نظـر   نظریه کارشناس و حکم صادره بر مبناي چنین نظریه
(در مبحـث فرجـام)   369در بند دو ماده » ارشناسکنظریه«رسد. استفاده از اصطلاح می

رود، یکسـانی  مـی (در مبحث تجدیدنظر) بـه شـمار   331که نظیر قسمتی از تبصره ماده 
کارشناس در بیان قانونگذار (البته با لحاظ نکات مذکور در فـوق)  » نظر«و » رأي«مفهوم 

سازد.میرا عیان 
قـانون فعلـی در بحـث    331ه مـاده  قانون سابق آ.د.م و تبصـر 476تفاوت بین ماده 

قـانون جدیـد   369قانون سابق و ماده 522احکام غیر قابل تجدیدنظر و همچنین، ماده 
در بحث احکام غیر قابل فرجام از این حیث است که بر طبق مقـررات سـابق، تراضـی    

، منتهـی بـه سـلب قابلیــت    »بـودن رأي ایشـان  قـاطع «و » تعیـین کارشـناس  «طـرفین در  
گردید حال آنکه بر اسـاس مقـررات فعلـی، قیـد     میو فرجام از حکم دادگاه تجدیدنظر 

ترتیـب، صـرف توافـق کتبـی     برداشته شده اسـت و بـدین  » تراضی در تعیین کارشناس«
گردد. شاید بتـوان ریشـه   می، به همان نتیجه منجر »بودن رأي کارشناسقاطع«طرفین بر 

چراکه بر اساس قانون سابق (مـاده  ؛کرداین تغییر را در نحوه تعیین کارشناسان جستجو 
شدند و دادگـاه صـرفاً  می)، کارشناسان علی الاصول از طریق تراضی طرفین تعیین 445

کرد حال آنکه بر طبق میدر صورت عدم تحقق تراضی، در امر تعیین کارشناس مداخله 
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کنـد  مییین کارشناس را دادگاه به طریق قرعه تع)، اصولا268ًو 258قانون جدید (مواد 
توانند به تراضی کارشناس دیگـري را انتخـاب   میولی تا قبل از اقدام کارشناس، طرفین 

، ترتیب مقرر در قانون جدید، بر دامنه احکام غیـر قابـل   تاًو به دادگاه معرفی نمایند. نهای
تجدیدنظر و فرجام نسبت به قبل افزوده است.  

بـودن نظـر   انتخاب کارشناس، قاطعدر مواردي که اصحاب دعوا با وجود تراضی به
نمایند، این پرسش ممکن است مطرح گـردد کـه آیـا تراضـی     میاو را به سکوت برگزار

نسبت به انتخاب کارشناس، مستلزم تراضی در اسـقاط حـق اعتـراض نسـبت بـه نظـر       
رسـد پاسـخ دوم   مـی اي بـا هـم ندارنـد؟ بـه نظـر      ملازمهمسئلهاوست یا اینکه این دو 

زیرا اگر قائل به وجود حق اعتراض به نظـر کارشـناس بـراي اصـحاب     ؛تتر اسمنطقی
مواردي که سقوط حق اعتراض مسلم است، مانند دعوا به عنوان یک اصل شویم، صرفاً

تصریح کتبی طرفین به قبول بی قید و شرط نظریه کارشناس و یا اسقاط حق اعتـراض،  
بـه  مسئلهیحی وجود ندارد و شود و در مواردي که چنین تصرمیاز شمول اصل خارج 

،1387سکوت برگزار شده است، باید قائل به وجـود حـق اعتـراض گـردیم (شـمس،      
اداره حقوقی قوه قضاییه به وضـوح  1220). این معنا در نظریه مشورتی شماره 209ص

قـانون جدیـد) در   331قانون آ.د.م (تبصـره مـاده   476مطابق ماده «:قابل مشاهده است
ن با تراضی بر انتخاب کارشناس، کتبا رأي کارشناس را قاطع دانسـته و  صورتی که طرفی

که بر مبنـاي چنـین نظریـه اي صـادر     میحق اعتراض را از خود سلب کرده باشند، حک
شده باشد، قابلیت پژوهش ندارد. بنابراین، در صورتی که در انتخاب کارشناس تراضـی  

باشند، نظریه کارشـناس مصـون از   کنند بدون اینکه حق اعتراض را از خود سلب کرده
توانند در مهلـت مقـرر نسـبت بـه نظریـه کارشـناس       میاعتراض نخواهد بود و طرفین 

اعتراض نمایند. دادگاه نیز باید به اعتراض واصله رسیدگی و حسب مورد اتخاذ تصمیم 
).  102ص،1370(شهري، » نماید

قانون نحوه خرید و تملـک  قابل ذکر دیگر آنکه در بعضی قوانین خاص مانند مسئله
مصـوب ،دولـت نظـامی وعمـومی، عمرانـی  يهـا برنامـه اجرايبراياملاكاراضی و

و 1370هـا مصـوب   شهردارينیازمورداراضیواملاكابنیه،تقویمنحوه، قانون1358
هـاي اصلاحی قانون ثبت، قانونگذار مراجعه مستقیم به کارشناس یا هیئـت 148نیز ماده 
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شـود ایـن   مـی دارد. پرسشی که در این خصوص به ذهـن متبـادر   میکارشناسی را مقرر 
؟است که آیا نظریه کارشناس در این موارد قابل اعتراض از سوي اشخاص ذینفع اسـت 

بایست به نظر کارشناس تمکین نمایند؟ در برخی از این قوانین ماننـد  مییا اینکه ایشان 
اراضی و املاك ... و تبصره یک مـاده واحـده قـانون    قانون نحوه خرید و تملک4ماده 

سـه نفـره کارشناسـی مقـرر     هیئتنحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی... از ابتدا رجوع به 
الاجـرا معرفـی شـده اسـت. در برخـی      مزبور، قطعـی و لازم هیئتشده و رأي اکثریت 

رجـوع بـه کارشـناس    اصلاحی قانون ثبـت، ابتـدا   148ماده 3قوانین دیگر مانند تبصره 
سـه نفـره کارشناسـی (در صـورت اعتـراض یکـی از       هیئـت واحد و سپس، رجوع بـه  

مـاده  3، قطعی اعلام شده اسـت. در تبصـره   هیئتطرفین) مقرر گردیده و رأي اکثریت 
هـاي فاقـد   آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضـی و سـاختمان  10

ن رجـوع بـه کارشـناس دیگـر در نتیجـه اعتـراض       نیز امکـا 1391مصوب میسند رس
شخص ذینفع مقرر گردیده است.  

قضـایی بـه   هـاي رسد در مواردي که خـارج از چـارچوب رسـیدگی   میلذا، به نظر 
شود، قانونگذار به صراحت در خصوص امکـان اعتـراض بـه نظـر     میکارشناس رجوع 

بـر قابلیـت   اردي که احیاناًکارشناس و آثار آن تعیین تکلیف نموده است. مع هذا، در مو
اعتراض یا قطعیت رأي کارشناس در قانون تصریح نشده باشد، پذیرش امکان توسل بـه  
محاکم بر مبناي ادعاي تضییع حق، با صلاحیت عام محاکم دادگستري در رسـیدگی بـه   

رسد.میسازگار به نظر ،دعاوي و تظلمات اشخاص

جهات اعتراض به نظر کارشناس. 3
شـود کـه بـه    مـی بر مدار یکی از ایرادات قانونی مطرح نظر کارشناس اساساًاعتراض به

اعتقاد اصحاب دعوا به نظر کارشناس وارد است و طرفین دعوا براي اثبات بی اعتبـاري  
نظر کارشناس، ادعاي فقدان شرایط قانونی لازم براي اعتبـار نظـر وي یـا وجـود موانـع      

یـک از مـواد قـانونی طـرح     در هـیچ ینـد. اصـولاً  نمامیاعتبار نظریه کارشناس را مطرح 
امـا دادرس در  ؛اعتراض نسبت به نظر کارشناس مقید به ذکر جهت خاصی نشده اسـت 

تواند نسبت به اعتراض اصحاب دعوا توجه نموده و اقدام مقتضی را در این میصورتی 
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و خصوص معمول دارد که اعتراض را وارد تشخیص دهد و این امر جز با ذکـر علـت  
ترین جهات اعتراض بـه  باشد. لذا، به شناسایی مهممیجهت طرح اعتراض امکان پذیر ن

پردازیم. این جهات از یک سو ناظر به شرایط لازم بـراي اعتبـار نظـر    مینظر کارشناس 
کارشناس است که در صورت فقدان آنها، زمینه براي طرح اعتراض بـه نظـر کارشـناس    

و از سوي دیگر، شامل موانـع اعتبـار نظـر کارشـناس     شود میتوسط اصحاب دعوا مهیا 
است که به طور پراکنده در قوانین مربوط به کارشناسـی از جملـه قـانون آ.د.م و قـانون     

شود و وجود ایـن موانـع در خصـوص    میدادگستري ملاحظه میکانون کارشناسان رس
نظریـه  شود. جهات طرح اعتـراض نسـبت بـه   میمورد، از موجبات طرح اعتراض تلقی 

ترتیب کـه پـاره اي از جهـات    توان تقسیم کرد؛ بدینمیکارشناس را به نحو دیگري نیز 
طرح اعتراض متوجه خود نظریه و ضعف موجـود در آن یـا فقـدان شـرایط لازم بـراي      

اعتبار نظریه کارشناس است.
برخی دیگر از جهات اعتراض ناشی از عدم انجـام وظـایفی اسـت کـه بـه موجـب       

کارشناسان مقرر شده است. سرانجام، پاره اي از جهات نیز مرتبط بـا عـدم   قوانین براي
انجام وظـایف قـانونی از سـوي دادرس در زمینـه نحـوه رجـوع بـه کارشـناس اسـت.          

اعتبار، ابتدا بـه بررسـی جهـات اعتـراض کـه مـرتبط بـا نظـر کارشـناس هسـتند،          بدین
قـانونی از سـوي کارشـناس و    پردازیم و سپس، جهات مرتبط با عدم انجام وظـایف  می

دادرس را بطور متوالی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
یکی از جهات طرح اعتراض نسبت بـه نظـر کارشـناس، عـدم صـراحت در نظریـه       

در هر حال اظهار نظـر کارشـناس   «،داردمیقانون آ.د.م مقرر 262کارشناسی است. ماده 
 ـ  میارشناسان رس ـقانون کانون ک19ماده ». باید صریح ... باشد نحـو  ه دادگسـتري نیـز ب

همچنـین، در تبصـره   ». اظهار نظر کارشناسی باید ... صریح باشد«:داردمیمشابهی مقرر 
اظهـار  «:یک ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور چنین آمده اسـت کـه  

مختلـف  . لزوم رعایت ایـن شـرط در منـابع   »باشد...روشن ...پزشکی قانونی باید نظر
زاده،حسـن /208ص،1387حقوقی نیز به کرات مورد تأکید قرار گرفته است (شـمس،  

و گودرزي/251ص،1376مدنی،/154ص،1375جعفري لنگرودي، /152ص،1381
).220ـ219ص،1389زاده،حسن/229ص،1387کیانی،
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و بنابراین، همه توضیحات لازم در خصوص مورد کارشناسی باید بـه طـور واضـح   
بـراي  اقدام به اظهار نظر نمایـد.  روشن در نظریه بیان گردد و کارشناس بایستی صریحاً

کارشناس باید به وضوح اعلام کند که خطوط و امضاي نوشـته  ،مثال، در موضوع جعل
اظهار نظر کنـد  نسبت به خط و امضاي مدعی جعل، جعلی است یا خیر، نه اینکه صرفاً

و اختلافـاتی اسـت   هـا اصـحاب دعـوا داراي مشـابهت   که ذیل سند بـا امضـا یکـی از    
). بنابراین، چنانچه کارشناس به طور صریح اقـدام بـه اظهـار    229ص،1372(مهاجري، 

نظر در خصوص مورد استعلام ننموده باشد یا اینکه نظر او داراي ابهام و اجمال باشـد،  
ماینـد. در صـورتی   توانند نسبت به چنین نظري اقدام به طرح اعتراض نمیطرفین دعوا 

بـا اخـذ توضـیح و    ،که اعتراض در جریان دادرسی مطرح گردد، ممکـن اسـت اشـکال   
شـعبه  21/5/1321-1635تکمیل کارشناسی مرتفع گردد، همچنـان کـه در رأي شـماره    

در صورتی که نظر کارشناس مجمـل باشـد، دادگـاه    «:اول دیوان عالی کشور آمده است
یـا اینکـه   » وم نماید که مبنـاي نظـر او چـه بـوده اسـت     باید از او توضیح بخواهد و معل

حاجت به تجدید کارشناسی و یا ارجاع امر به کارشناسان دیگر افتد. در عین حال، اگـر  
تواند از علل نقـض  میاعتراض به نظر کارشناس همزمان با شکایت از رأي مطرح شود،
ده است.رأیی باشد که بر اساس نظر کارشناسی مبهم یا مجمل صادر گردی

بر همین اساس، اگر نظر کارشناس فاقد یک نتیجه قطعـی و منجـز باشـد، ایـن امـر      
). قسـمت  251ص،1376ممکن است از موجبات طرح اعتـراض تلقـی گـردد (مـدنی،     

:داردمـی اخیر تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور نیز مقرر 
».  اظهارنظر پزشکی قانونی باید ... متضمن ... نتیجه گیري کافی باشد«

بنابراین، نظریه کارشناسی باید حاوي یک نتیجه قطعی و روشن از روي علم و یقین 
کارشناس باشد که بر اساس تخصص و مهارت و تفحص وي در موضوع مورد ارجـاع  

در خصوص یک موضـوع بـه   کارشناسانهیئتدست آمده است. در مواردي نیز که ه ب
بایسـت رأي  مـی پردازند، در صورت عدم حصول اتفاق نظر بـین ایشـان،   میاظهار نظر 

قـانون آ.د.م بـر   258اکثریت و اقلیت در کنار هم باشد تا دادرس بتواند با توجه به ماده 
شعبه 70/634اساس نظر اکثریت اقدام به صدور رأي نماید. در این مورد دادنامه شماره 

بر دادنامه تجدیدنظر خواسته این ایراد وارد است «:داردمیشم دیوان عالی کشور بیان ش
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بهاي مغـازه ضـروري   که دادگاه جلب نظر هیئت کارشناسان را جهت تعیین میزان اجاره
دانسته و به این منظور سه نفر را جهت کارشناسی انتخاب کرده که نامبردگان هـر یـک   

بها تفاوت فاحشـی  اینکه از حیث تعیین میزان اجارهند. مضافاًاجداگانه اظهار نظر نموده
بین نظر آنها وجود داشته که به همین لحاظ و عدم مطابقت آن با واقعیت امر و موقعیت 
محل، دادگاه نظرات مذکور را مورد توجه قرار نداده و حکم تجدیـد نظرخواسـته را بـر    

ر کرده ... علی هـذا دادنامـه مـورد    اساس همان نظر کارشناس منتخب دادگاه بدوي صاد
). بنا به مراتـب مـذکور، در   151ص،1377(بازگیر،» گرددمیتقاضاي تجدید نظر نقض

صورتی که نظریه کارشناسی قطعی نباشد یا اینکه متزلزل باشد و یا معلق بر امر دیگـري  
. تواند از جهات طرح اعتـراض نسـبت بـه نظـر کارشـناس باشـد      میشده باشد، این امر 

مثـال، در  بـراي  همچنین، نظر کارشناس باید دقیق باشد و صرف تخمین کـافی نیسـت.   
دعواي تعیین خسارت وارده بر عین مستأجره، کارشناس باید نسبت و میـزان خسـارت   

بـه بیـان حـدود آن اکتفـا     توانـد صـرفاً  میرا به طور دقیق و با وجه رایج اعلام دارد و ن
وان عالی مورد اشاره قـرار گرفتـه اسـت. از جملـه رأي     نماید. این امر در بعضی آراء دی

:داردمـی شعبه ششم دیوان عالی کشـور چنـین اشـعار    19/11/1323مورخ 296شماره 
نبودن نویسنده اوراق اساس تطبیق با نویسنده اظهار عقیده بر یکیاگر کارشناسان جزماً«

استنادي نکرده باشند، دادگاه بایستی کارشناس دیگري انتخـاب نمایـد نـه اینکـه     ،ورقه
.»ورقه مورد تکذیب را بر حسب عقیده غیر منجز کارشناسان، غیر اصیل تشخیص دهـد 

شعبه ششم دیوان عـالی کشـور کـه مقـرر    1/8/1324مورخ 1179رأي شماره همچنین
را لازم بدانـد و بـراي تشـخیص آن بـه     اگر دادگاه تعیین تـاریخ حفـر نهـري    «:داردمی

نماید، دادگاه اظهار عقیده بودن تعیین تاریخ کارشناس ارجاع کند و کارشناسی بر مشکل
نباید با استناد به اظهار مزبور از تجدید انتخاب کارشناسان دیگري خودداري و مبـادرت  

تقریـب، تـاریخ   زیرا ممکن است با کارشناسان جدید، ولو به طور ؛به صدور رأي نماید
.»مزبور تعیین شود

گردد که نظر کارشناس موجـه و  مییکی دیگر از جهات طرح اعتراض زمانی محقق 
در هر حال، اظهار نظـر کارشـناس   «... :قانون آ.د.م262زیرا بر طبق ماده ؛مستدل نباشد

قـرر  نیـز م میقانون کانون کارشناسان رس19قسمت صدر ماده ...». باید ... موجه باشد 
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قسمت صدر تبصـره یـک مـاده    ...». اظهارنظر کارشناسی باید مستدل ... باشد «: داردمی
یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی نیز همـین شـرط را بـراي اظهـارنظر پزشـکی      

توان گفت تفاوت بـارز شـهادت و کارشناسـی در    میقانونی مقرر نموده است. از اینجا 
دارد و مجاز به اخذ نتیجـه از آنهـا   میخود را اعلام ست که شاهد تنها محسوسات ااین

حـال آنکـه کارشـناس بایـد از     .زیرا استنتاج از اعلامات شاهد با دادگـاه اسـت  ؛نیست
اعلام را مستدلاًگیري موضوعی نموده و آن، تحقیقات و تصدیقات خود نتیجههاکاوش

). علاوه بر 208ص،1387نیست (شمس، مینماید، هرچند که وي مجاز به استنتاج حک
بسـتگی بـه ارائـه مسـتندات و مـدارك دارد،      ،اینکه ارزیابی دادرس از نظریه کارشناس

اي که فاقد بیان مبانی و دلایل صدور آن باشد، ناقص و غیر قابـل اسـتناد اسـت و    نظریه
توانند به همین دلیل اقدام به طرح اعتراض نسبت به آن نماینـد و ایـن   میاصحاب دعوا 

تواند از اسباب ایراد نسبت به حکم و نقض آن از سوي مراجع بـالاتر نیـز باشـد    میامر 
).  322ص،1383همو،/22ص،1380(بازگیر،

از دیگر جهات اعتراض به نظر کارشناس، عـدم مطابقـت محـدوده نظریـه بـا قـرار       
مـوارد منـدرج در قـرار    میکارشناسی و عدم توجه و اظهار نظر کارشناس نسبت به تما

زیرا از یک سو، نظر کارشناس باید محدود به موضوع ارجـاع شـده باشـد و وي    ؛تاس
مـدنی،  /146ص،1375نباید خارج از موضـوع اظهـار نظـر کنـد (جعفـري لنگـرودي،       

مسائلی که دادرس نظر میاز سوي دیگر، کارشناس باید نسبت به تماو)251ص،1376
به بیان دیگر، نظر کارشناس بایـد جـامع   او را در مورد آنها جویا شده، اظهار نظر کند و

باشد. لذا، اگر کارشناس در مورد یکی از مسائلی که دادگاه نظر او را درخواست نموده، 
گـردد و ممکـن اسـت    میسکوت کرده باشد، این سکوت موجب ابهام و اجمال نظریه 

ره ). در نظریـه مشـورتی شـما   220ص،1388زاده، اعتبار آن را زیر سؤال ببـرد (حسـن  
444اظهار نظر کارشناسی با توجه به مـاده  «:چنین آمده است7/9/1375مورخ 7/5705

بایسـت در حـدود و بـر اسـاس قـرار      مـی قـانون جدیـد)   357قانون سابق آ.د.م (مـاده  
کارشناسی صادره از دادگاه باشد و در مورد موضوعی که دادگاه خواسته و معین نمـوده  

خواهان و ارقام و مبالغ ذکر شده از طرف او در دادخواست، اظهار نظر نماید و خواسته 
.»ارتباطی به کارشناسی ندارد
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بنابراین، اگر نظر کارشناس بدون توجه به بخشـی از مـوارد درخواسـتی دادرس در    
مسـئله قرار کارشناسی صادر شود یا افزون بر آنچه که مورد درخواست بوده، نسبت بـه  

تواند از اسباب طرح اعتـراض بـه چنـین نظـري و     میامر دیگري اظهار نظر گرددد، این 
دیوان عالی کشور در رأي شماره 22نقض رأي صادره بر اساس آن باشد. چنانچه شعبه 

بودن بـر نظـر نـاقص و مخـدوش کارشـناس      حکم دادگاه را به خاطر مبتنی68607/22
اگر از «:وانیمخمینقض کرده است. در رأي دیگري از شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز 

طرف خواهان به پرونده ثبتی استناد شود و دادگاه استان هم ضـمن قـرار معاینـه محـل     
مقرر دارد که کارشناس با ملاحظه این پرونده، محل را معاینه و عمـل تطبیـق را انجـام    

اما کارشناس بدون ملاحظه پرونده اظهار عقیده کند، چـون بـه   ؛دهد و اظهار نظر نماید
» باشـد میی که جزء ادله خواهان بوده رسیدگی نشده، رسیدگی دادگاه ناقص پرونده ثبت

).16/9/1334-1739(حکم شماره 
مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مـورد کارشناسـی از   نهایتاً

دیگر جهات اعتراض به نظر کارشناس است که به صـراحت در قـوانین آیـین دادرسـی     
در «:داردمـی قـانون آ.د.م اشـعار   265اشاره قرار گرفته است. ماده مدنی و کیفري مورد

صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مـورد کارشناسـی مطابقـت    
قانون آ.د.ك نیـز بـا عبـارتی    93ماده .»نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد
رت تنـاقض نظـر پزشـک بـا اوضـاع و      مشابه، دادرس را مکلف کرده است که در صـو 

تـوان  مـی احوال واقعه، به جلب نظر پزشکان داراي تخصص بیشتر در آن زمینه بپردازد. 
هـاي منظور از اوضاع و احوال محقـق و معلـوم مـورد کارشناسـی نیـز واقعیـت      «گفت 

» موجود در خصوص مورد کارشناسی است که تردید و شـبهه اي در آن وجـود نـدارد   
بنابراین، در صورتی کـه نظـر کارشـناس مخـالف چنـین      .)156ص،1381زاده، (حسن

اموري باشد، امکان طرح اعتراض نسبت به آن وجـود دارد و در غالـب مـوارد، دادگـاه     
را به کارشناس دیگر یا هیئت کارشناسی ارجاع خواهد داد. مسئله

:فته اسـت دیوان عالی کشور مورد توجه قرار گر541/307در رأي شماره مسئلهاین 
تواند عدول کند که عقیـده  میزمانی وقتی که دادگاه امري را ارجاع به کارشناس نمود، «

آنها را ناقص و یا مخالف اوضاع و احوال تشخیص دهد. در این صـورت بایـد تکمیـل    
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آن را خواسته یا کارشناسان دیگري تعیین کند و خود حـق رسـیدگی یـا تبعـیض نظـر      
).88ص،1316(بروجردي عبده، » اردکارشناس را به یک قسمت ند

وجود جهات رد (موارد معذوریت کارشناس) نیز زمینـه را بـراي طـرح اعتـراض از     
گـردد.  میسوي اصحاب دعوا فراهم نموده و مانع از اعتبار بخشیدن به نظریه کارشناس 

قـانون کـانون کارشناسـان رسـمی، در     18مـاده  2قانون آ.د.م و تبصره 261مطابق ماده 
بایست قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب میصورت وجود جهات رد کارشناس، وي 

را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد و لذا، چنانچه کارشناس با وجود جهات رد، اقـدام  
شـده  میورد کارشناسی نماید، نه تنها مرتکب تخلـف انتظـا  به اظهار نظر در خصوص م

پذیر خواهـد  بلکه طرح اعتراض نسبت به این نظریه از سوي اصحاب دعوا امکان،است
بود، هرچند که چنین اعتراضی قبل از توجه بـه خـود نظریـه، نـاظر بـه نحـوه انتخـاب        

گردد. میکارشناس تلقی 
شناس نیز همانند رد دادرس، لزوم رعایـت  باید توجه داشت که مبناي جهات رد کار

شـود و  میطرفی از جانب اوست. از آنجا که قرار کارشناسی به اصحاب دعوا ابلاغ نبی
اخطاریه مربوط به پرداخت دستمزد کارشناس با وجـود ابـلاغ بـه طـرف مسـئول ایـن       

اي الاصول جلسهمتضمن مشخصات کارشناس منتخب دادگاه نیست و علیهزینه، قانوناً
گردد، لذا ممکن است که اصحاب دعـوا تـا   مینیز براي اجراي قرار کارشناسی تشکیل ن

اطـلاع بـوده و امکـان طـرح     زمان ملاحظه نظریه کارشناس در دادگاه، از هویت وي بی
صورت، بایسـتی امکـان اعتـراض بـه     جهات رد کارشناس را پیدا ننموده باشند. در این

فوظ دانست و احراز وجود جهـات رد کارشـناس،   کارشناس منتخب را براي طرفین مح
تر ایـن بـود کـه قبـل از     منجر به سلب اعتبار از نظریه وي نیز خواهد شد. شاید مناسب

مبادرت به اجراي قرار کارشناسی، مشخصات کارشناس منتخب به اصحاب دعوا ابـلاغ  
طـرفین  گردید و فرصتی نیز جهت طرح ایراد نسبت به کارشناس منتخب در اختیـار  می

گرفت.میقرار 
علاوه بر جهات رد کارشناس، عدم رعایت سـایر مقـررات آمـره مربـوط بـه نحـوه       

توانـد مستمسـکی بـراي اعتـراض بـه نظـر       میرجوع به کارشناس از سوي دادرس نیز 
زیرا قرار کارشناسی بایـد بـراي تشـخیص امـور موضـوعی داراي      ؛کارشناس قرار گیرد
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کارشناس نیز به شیوه استقراع و از بین افـراد داراي  جنبه فنی و تخصصی صادر گردد و
18ق.آ.د.م و مواد 258و 257صلاحیت در رشته مربوط به موضوع انتخاب شود (مواد 

قانون کانون کارشناسان رسمی). از آنجا که قرار کارشناسی به اصحاب دعوا ابلاغ 19و 
فرصت بـراي طـرح ایـراد از    باشد، شاید نخستین مینفسه قابل اعتراض نشود و فیمین

حیث عدم رعایت مقررات فوق، زمانی باشد که بـراي طـرح اعتـراض نسـبت بـه نظـر       
تواند عندالاقتضا به عدول از قرار میکارشناس مقرر گردیده است. طرح چنین اعتراضی 

کارشناسی و کنارنهادن نظریه کارشناس یا تجدید عملیات کارشناسی منتهی گـردد و بـر   
به عمل نیاید، زمینه براي نقض حکـم  میز سوي دادگاه بدوي چنین اقدافرض هم که ا

صادره بر مبناي نظریه کارشناس از سـوي مراجـع عـالی فـراهم خواهـد بـود (شـمس،        
و مفهـوم  میقانون کانون کارشناسان رس18). همچنین مطابق ماده 203ـ200ص،1387

ق.آ.د.م، جـز در صـورت تراضـی طـرفین بـر انتخـاب       268مخالف قسمت اخیر مـاده  
انتخـاب شـود. لـذا، در    میبایست از میان کارشناسان رسمیکارشناس معین، کارشناس 

در محل استقرار دادگاه، دادرس اقدام به انتخـاب  میصورتی که با وجود کارشناس رس
تواند از جهات طرح اعتراض نسـبت  میاید، این امر کارشناس از میان خبرگان محلی نم

به نظریه کارشناس باشد.
تـوان بـه نظریـه    مـی النهایه باید به این نکته اذعـان داشـت کـه از جهـات بسـیاري      

ایـن جهـات امکـان پـذیر نیسـت (جعفـري       میکارشناس اعتراض نمود و برشمردن تما
نظر کارشناس با ادعاي فقدان نسبت بهها اما اغلب اعتراض؛)148ص،1381لنگرودي، 

گـردد و اشـاره بـه جهـات فـوق از      مـی یکی از شرایط یا وجود موانع پیش گفته مطرح 
سوي معترض، در نهایت باعث تقویت استدلال و توجیه اعتراض شده و درجه احتمـال  

توجه دادرس و پذیرش اعتراض را افزایش خواهد داد.

ناسبودن اعتراض به نظر کارش. ضرورت موجه4
پس از طرح اعتراض از سوي اصحاب دعوا نسبت به نظـر کارشـناس، در صـورتی کـه     

قانون آ.د.م صورت گرفته و به طـور کتبـی باشـد،    260اعتراض در مهلت مقرر در ماده 
رسد. پرسشی که در این خصوص به ذهـن متبـادر   میجهت اخذ دستور به نظر دادرس 
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به صرف طرح اعتراض از سـوي اصـحاب   شود این است که آیا دادرس در هر مورد می
به کارشناس دیگر و یا هیئت کارشناسـی اسـت، یـا اینکـه     مسئلهدعوا موظف به ارجاع 

تواند به ارزیابی اعتراض مطروحه بپردازد و تکلیفی مبنی بر ترتیب اثردادن به آن میوي 
یا رجوع به کارشناسان دیگر ندارد؟ در این خصوص ممکـن اسـت گفتـه شـود، علـت      

اي به کارشـناس و اخـذ نظـر او، عـدم وجـود دانـش و تخصـص لازم در        مسئلهرجاع ا
بـودن آن است که به جهـت فنـی و پیچیـده   مسئلهدادرس جهت اظهار نظر در مورد آن 

ست. بنابراین، نظر کارشـناس در مـورد خـاص بـر نظـر دادرس نـوعی برتـري دارد و        ا
لازم براي سنجش اعتبار نظر او را ندارد. لذا، در هر مـورد کـه   میدادرس صلاحیت عل

اعتراضی به نظر کارشناس مطرح گردد، دادرس بدون توجه به علل اعتراض و محتـواي  
به کارشناسان دیگر یا هیئت کارشناسی است کـه  مسئلهرأي کارشناس مکلف به ارجاع 

اس قبلی هستند. این توهم ایشان نیز واجد تخصص لازم براي سنجش اعتبار نظر کارشن
زیرا بررسی شرایط اعتبار نظـر کارشـناس و ارزیـابی آن از حیـث     ؛را باید از ذهن زدود

مطابقت یا عـدم مطابقـت بـا اوضـاع و احـوال مسـلم قضـیه در اختیـار دادرس اسـت          
).  4ص،1388(آذربایجانی، 

نظـر  تـوان دادرس را در هـر حـال مکلـف بـه تبعیـت از      میست که ناواقعیت این
صورت، صلاحیت قضاوت دادگاه به کارشناس واگذار چراکه در این؛کارشناس دانست

تـوان دادرس را در هـر   مـی رسد. از سوي دیگـر، ن میگردیده که مخالف اصول به نظر 
زیرا بنا به فرض، دادرس بـا صـدور   ؛انگاشتن نظر کارشناس مجاز دانستحال به نادیده

خصصـی موضـوع صـحه گذاشـته و نـاتوانی خـویش       قرار کارشناسی بر جنبه فنـی و ت 
،1387وسیله اعلام نموده اسـت (شـمس،   (دادرس نوعی) از تشخیص موضوع را بدین

). مضاف بر آنکه همواره نظر کارشـناس بـا منـافع یکـی از اصـحاب دعـوا در       210ص
گیرد و اعتراض نسبت به این نظریه از جملـه بـه علـت عـدم نیـاز بـه       میتعارض قرار 

گیـرد  مـی هزینه (مقصود از حیث طرح اعتراض است)، اغلب در عمل صورت پرداخت 
و در صورت اعتقاد به لزوم ترتیب اثردادن به هر اعتراض مطرح شده، این امر به معناي 

اي است که ابتدائاً از سوي هر کارشناسی در موضـوع مـورد اسـتعلام    بی اعتباري نظریه
که یکی از شرایط اعتبار نظـر کارشـناس   شدگفتهشود. به علاوه، پیش از این میصادر 



ی/
لام

 اس
وق

حق
س

شنا
کار

ظر 
به ن

ض 
عترا

ا

183

سـت کـه دادرس   ابودن نظریه اوست و دلیل اصلی لزوم ایـن شـرط آن  موجه و مستدل
مـورد ارجـاع،   مسئلهبتواند با ارزیابی جهات استنادي و استدلال کارشناس در خصوص 

به ارزیابی نظر وي بپردازد و در صورت مخالفت آن با اوضاع و احوال محقق و معلـوم  
ق.آ.د.م).265مورد کارشناسی، از ترتیب اثر دادن به آن خودداري کند (ماده 

در هیچ یک از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفري، تکلیفی مبنی بر لزوم مراجعه به 
شود. میام موارد طرح اعتراض نسبت به نظر کارشناس مشاهده نسایر کارشناسان در تم

برعکس، مـوادي از قـانون کـه بـه اخـذ توضـیح از کارشـناس و لـزوم تکمیـل نظریـه           
ق.آ.د.م)، دلالت بر این امـر دارد کـه   263کارشناسی در موارد نقص پرداخته است (ماده 

اقدام مقتضی را به عمـل  تواند بر حسب مورد، میدادرس پس از ارزیابی نظر کارشناس 
با این عبارت آمـده  14/6/1388مورخ 7/3614آورد. این معنا در نظریه مشورتی شماره 

اصولا تشخیص صحت اظهار نظر کارشناس به عهـده مقـام قضـایی اسـت و     «... ،است
اعتراض به نظر کارشناس و هیئت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است کـه مبتنـی بـر    

ر ارجـاع  گ ـموجه باشـد و در ایـن صـورت، موضـوع بـه کارشناسـان دی      ایراد و اشکال 
اما چنانچه اعتراض به نظر کارشناسان، کلی و بدون ذکر علـت موجـه باشـد و    ؛شودمی

نظر کارشناس فاقد ایراد [بوده] و با اوضاع و احوال مسلم قضـیه نیـز مغـایرت نداشـته     
موجبی براي ارجاع بـه  و قانوناًباشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر نیست

ــت ــايهیئ ــت   ه ــراض نیس ــت اعت ــه جه ــی ب ــدي کارشناس ــه .»بع ــاد نظری ــايمف ه
یه نیـز مؤیـد همـین    یاداره حقوقی قوه قضـا 1/3/1378ـ7/6466و 16/3/1378ـ7/932

در صورت پذیرش اعتراض و وارد دانسـتن  مطلب است. مع ذلک، قضات محاکم عملاً
نمایند. این امر علاوه بر آنکه رویه مسـلم  میه هیئت کارشناسی آن، اقدام به ارجاع امر ب

قـانون  266و 258قانون آ.د.ك و مواد 93ست، در ماده او متداول در سیستم قضایی ما
آ.د.م و برخی قوانین خاص بطور صریح یا ضمنی تجویز شده است.

که ایـده  مقرره اي وجود دارد1389در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 
بـودن اعتـراض بـه نظـر کارشـناس را تقویـت       مطروحه مبنی بر ضرورت موجه و مدلل

تصـادفات کارشـناس افسـران اولیـه نظـر «:داردمـی این قانون اشعار 17نماید. ماده می
قاضـی نظـر چنانچـه بـه  . اسـت رسـمی کارشناسـان نظرحکمدررانندگیوراهنمایی
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بـه نقـص رفـع جهـت موضـوع باشد،ناقصیاومبهمکارشناسینظرکننده،رسیدگی
نظـر مغـایرت صـورت دروگـردد مـی ارجـاع دیگـر یا کارشـناس وکارشناسهمان

،دعـوي اصـحاب مـدلل واعتراض موجهیاوقضیهمسلماحوالواوضاعباکارشناس
و انقـلاب عمـومی هايدادگاهدادرسیینیآمقرراتمطابقت کارشناسیئهیبهموضوع
گردد، مطابق این قانون، دادرس در صـورت  میهمچنان که ملاحظه .»شدخواهدارجاع

تکلیفی مبنی بر ارجـاع موضـوع بـه هیئـت     طرح اعتراض از سوي اصحاب دعوا اصولاً
کارشناسی ندارد، بلکه اگر به تشخیص خود نظر کارشناس را مبهم، ناقص و یا مخـالف  
اوضاع و احوال مسلم کارشناسی دید یا اینکه اعتراض طرفین را همـراه بـا دلایـل قـانع     

قـرره در  نماید. نکتـه مهـم ایـن م   میکننده یافت، موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع 
موجـه و  «در صـورت  قسمت اخیر آن نهفته است که اعتراض اصحاب دعـوا را صـرفاً  

ست که اعتراض نسبت اداند و تأکیدي بر اینمی، شایسته امعان نظر دادرس »بودنمدلل
بایست به صورت موجه و مدلل مطرح شـود تـا قابـل ترتیـب اثـر      میبه نظر کارشناس 

در صدر ماده مذکور، نظر کارشناس تصادفات از آن شود،میباشد. همچنان که مشاهده 
است، موضوع این حکم قـرار گرفتـه و مفـاد مـاده     میجهت که در حکم کارشناس رس

است.  میکارشناس رسنظربهنحوه اعتراضمورددرقانونگذارارادهمزبور آخرین
، اقـدام بـه   بنا به ارجـاع از سـوي دادگـاه   میلذا، در تمام مواردي که کارشناسان رس

توان مفاد این ماده را جاري دانسـت. اینکـه در قـانون مـذکور،     مینمایند، میاظهار نظر
تلقی شـده، شـاید   » در حکم کارشناس رسمی«کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی 

میاز این حیث بوده است که بر طبق مقـررات جدیـد، تصـدي عنـوان کارشـناس رس ـ     
در زمره مشاغل آزاد محسوب شده و منوط به اخـذ پروانـه کارشناسـی از طریـق     ماهیتاً

حال آنکه کارشناس راهنمایی و راننـدگی در  ،دادگستري استمیکانون کارشناسان رس
اي است.بوده و فاقد چنین پروانهمیاستخدام نیروي انتظا

 ـ  اینکه، بنابراین ت اظهـارنظر در  قانونگذار به کارشناس مزبـور صـلاحیت و مأموری
شـأن بـا نظریـات    تصادفات و سوانح رانندگی را داده است، به نظریـه وي ارزشـی هـم   

در رسـیدگی مراجـع کیفـري از    نماید. به علاوه، از آنجا کـه عمـدتاً  میکارشناسی اعطا 
گونه افسران استفاده شده و چه بسا که به حکـم دادگـاه منتهـی بـه اعمـال      نظریات این
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ف مقصر حادثه گردد، شاید به قیاس اولویت بتوان حکم ضرورت مجازات نسبت به طر
بودن اعتراض به نظر کارشناس را به سایر دعـاوي و مـن جملـه، دعـاوي     موجه و مدلل

چراکه وقتی پذیرش اعتـراض مـتهم نسـبت بـه نظریـه کارشـناس       ؛حقوقی سرایت داد
مـوارد بـه هرگونـه    توان در سـایر  میتصادفات منوط به توجیه و استدلال باشد، چگونه 

اعتراض نسبت به نظر کارشناس و لو که بی وجه باشد، ترتیب اثر داد؟ 
ارائه توجیه و استدلال براي اعتراض به نظریه کارشـناس بـر خـلاف آنچـه کـه در      

زیرا از یـک سـو، نحـوه رجـوع بـه      ؛رسد، چندان هم دشوار نیستمیبادي امر به نظر 
یوه اظهارنظر کارشناسی، هر کدام تـابع شـرایط و   کارشناس، ترتیب اقدام کارشناس و ش

تواند اسباب لازم براي توجیه اعتـراض را فـراهم   میضوابطی است که عدم رعایت آنها 
262نماید. از سوي دیگر، از آنجا که به حکم قانون، نظریه کارشناس باید موجه (مـاده  

دادگسـتري) باشـد و بـا    میقانون کانون کارشناسان رس19قانون آ.د.م) و مستدل (ماده 
فرض اینکه کارشناس به این تکلیف خود عمل نموده باشد، نقـد و ایـراد بـر توجیـه و     

تواند اعتراض اصحاب دعوا را موجـه و مـدلل جلـوه داده و    میاستدلال نظر کارشناس 
تـوان  مـی متعـددي از آراي محـاکم را   هايدادرس را بر پذیرش آن متقاعد سازد. نمونه

موجــب آنهــا، اعتــراض مطروحــه از ناحیــه اصــحاب دعــوا بــه لحــاظ  یافــت کــه بــه 
بودن پذیرفته شـده اسـت. عـلاوه بـر     بودن رد شده یا برعکس، به لحاظ موجهغیرموجه

اینها، در وضعیت موجود شاید نتوان پذیرش اعتراض بدون نیاز به توجیه و اسـتدلال را  
اعتراضات غیرموجه اصحاب توان رد میاما در عین حال، ن؛براي دادرس تخلف دانست

یـا  » اظهار نظر ماهوي پـیش از صـدور رأي  «دعوا نسبت به نظریه کارشناسی را مصداق 
حقی یـا  زیرا تخلف نخست مستلزم اظهار نظر به ذي؛معرفی نمود» طرفیخروج از بی«

فیه چنـین نشـده اسـت و    حقی یکی از طرفین قبل از صدور رأي است که در مانحنبی
چراکه با فرض پذیرش تکلیف اصـحاب دعـوا مبنـی بـر     ؛محقق نیستتخلف دوم هم 

توانـد شـامل   مـی توجیه اعتراض خویش و نیز با عنایت به اینکه رد اعتراض غیرموجـه  
حال هر یک از اصحاب دعوا گـردد، صـرف رد اعتـراض غیرموجـه نقـض بـی طرفـی        

ل در پـی  محسوب نخواهد شد. به علاوه، طرف متضرر از نظریه کارشناس بطور معمـو 
اي تعیین گـردد.  یند کارشناسی به گونهاآید و لازم است که نقطه پایان فرمیاعتراض بر 
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بیم قرار گرفتن در مظان اتهـام  ،اگر دادرس در مقام رد اعتراض غیرموجه اصحاب دعوا
نهایـت  داري داشته باشد، لازمه این امر، ارجاع مکـرر و حتـی بـی   پیش داوري یا جانب

تر است که آثار سوء ناشی از آن قابل کتمـان بـه   کارشناسی بزرگهايهیئتموضوع به 
اداره حقـوقی قـوه   14/6/1388مـورخ  7/3614رسد. نظریـه مشـورتی شـماره    مینظر ن
داند که مبتنـی بـر   مییه نیز اعتراض به نظر کارشناس را در صورتی قابل ترتیب اثر یقضا

ایراد و اشکال موجه باشد.
د، در رویه قضایی معمول است که دادرسان اغلب براي سلب رغم آنچه گفته شعلی

مسئولیت از خود یا به دلایـل دیگـري از قبیـل عـدم توانـایی در سـنجش اعتبـار نظـر         
را به هیئـت کارشناسـی   مسئلهکارشناس، به مجرد طرح اعتراض از سوي اصحاب دعوا 

نمایند. هرچنـد کـه بعضـی از نویسـندگان مراجعـه بـه هیئـت کارشناسـی را         میارجاع 
امـا در عمـل پـس از    ؛)264ص،1387داننـد (بهرامـی،   مـی برخلاف تمایل قانونگـذار  

نفره و یا بیشتر و ارجـاع  5نفره، 3هاياقدام به انتخاب هیئتهادادگاهاعتراض، معمولاً
برخلاف رویـه  هاالبته بعضی از دادرسان دادگاهنمایند.میمورد کارشناسی به آنها مسئله

در صورتی که اعتراض مطروحه نسبت به نظر کارشناس واجد دلایـل کـافی   رایج صرفاً
صورت، بـا رد مسـتدل اعتـراض، از نظـر     دهند و در غیر اینمیباشد، به آن ترتیب اثر 

نماینـد. بـه طـور    مـی کارشناس اولیه متابعت نموده و بر مبناي آن اقدام به صدور حکم 
دادگاه تجدیـدنظر اسـتان فـارس،    6مطروحه در شعبه 920642مثال، در پرونده کلاسه 

دادرس دادگاه با این استدلال اقدام به رد اعتراض یکی از اصحاب دعوا نسبت بـه نظـر   
نظر به اینکه اعتراض مطرح شده از سوي خوانده فاقد دلیـل  «... :کارشناس نموده است

هت بوده و نظر صادره از کارشناس منتخب در پرونده با اوضاع و احوال و بدون ذکر ج
مطروحـه  910240همچنین در پرونـده کلاسـه   ». محقق مورد کارشناسی منطبق است...

دادگاه حقوقی شیراز در خصوص تعیین قیمـت مصـالح اسـتفاده شـده در     22در شعبه 
وده و پـس از اعـلام نظـر    را بـه کارشـناس ارجـاع نم ـ   مسـئله ملک مورد دعوا، دادگـاه  

گـردد و دادرس بـه   مـی کارشناس، از سوي خواهان نسبت به این نظر اعتـراض مطـرح   
علت مطابقت نظر کارشناس بـا اوضـاع و احـوال مـورد کارشناسـی اقـدام بـه رد ایـن         
اعتراض و صدور حکم بر اساس نظر کارشناس و سایر ادله موجـود در پرونـده نمـوده    
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دادگاه تجدیـد نظـر اسـتان فـارس تأییـد      6ترتیب در شعبه است که این رأي به همین
ست که دادگاه تـا چـه   ارسد اینمیگردیده است. پرسشی که در این خصوص به ذهن 

تواند اعتراض را پذیرفته و قرارکارشناسی را تجدید نماید؟ درست اسـت کـه   میزمانی 
ض را موجه تلقی کرده و تواند اعترامیاختیار ارزیابی اعتراض با دادگاه است و دادرس 

شـود آن  مـی اما قبول اعتراض تا چه حد مجاز است؟ آنچـه در عمـل مشـاهده    ؛بپذیرد
گونه محدودیتی اقدام به قبـول اعتـراض و ارجـاع امـر بـه      است که دادرسان بدون هیچ

نفـره  13نفـره و  11هـاي نماینـد و گـاه هیئـت   مـی بزرگتري از کارشناسـان  هايهیئت
کنند. ایـن امـر مشـکلات بسـیاري     میاظهار نظر مسئلهکارشناسان نیز در خصوص یک 

دادرسـی و صـرف وقـت و    نماید و موجب اطالهمیبراي دادگاه و اصحاب دعوا ایجاد 
یند کارشناسی از سـوي دادگـاه   ادادن به فرهزینه فراوان خواهد شد. از سوي دیگر، پایان

تنی بر انصاف نیست.نیز همیشه مب
اي در امور مدنی وجود ندارد که بتواند اختیـار دادگـاه را در   به طور کلی هیچ مقرره

این خصوص محدود نماید یا تعداد دفعات قبول اعتراض را مشخص گردانـد و فقـدان   
قانونی در این زمینه مشکلات بسیاري را در پی داشته است. البته در قـانون جدیـد   نص

این قانون مقـرر  165شود. ماده میمقرره اي در این رابطه مشاهده 1392آ.د.ك مصوب
محل تردید باشد یا در صورت تعـدد  ،هر گاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس«:داردمی

توانـد تـا دو بـار دیگـر از سـایر      مـی کارشناسان بین نظر آنها اخـتلاف باشـد، بـازپرس    
ارشـناس یـا کارشناسـان مـذکور را نـزد      کارشناسان دعوت بـه عمـل آورد یـا نظریـه ک    

بنابراین، چه در مـواردي  .»متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام نماید
که بازپرس در ارزیابی خود از نظر کارشناس آن را محـل تردیـد و ابهـام بدانـد و چـه      

توانـد  یم ـتـا دو بـار   اعتراض اصحاب دعوا بازپرس را به این نتیجه برساند، وي صـرفاً 
بایسـت بـا   میرا به هیئت کارشناسی یا کارشناسان دیگر ارجاع دهد و پس از آن مسئله

توجه به نظر کارشناس و تشخیص خود اقدام به تصمیم گیـري کنـد. البتـه ایـن مقـرره      
توان در امور حقوقی با استناد به آن بـراي  میدر امور کیفري قابل استناد است و نصرفاً

به کارشناس محدودیت قانونی مشخص نمود.دفعات ارجاع امر 
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. اثر اعتراض5
قبل از خاتمه این بحث لازم است تا اثر اعتراض اصحاب دعوا نسبت به نظر کارشـناس  

دارد، نیـز  مـی و اقدامات قانونی که دادرس در نتیجه اعتراض به نظر کارشـناس معمـول   
مورد بررسی قرار گیرد. پس از طـرح اعتـراض، دادرس بـه ارزیـابی نظـر کارشـناس و       
جهات و مبانی صدور آن و استدلال و استنتاجی که کارشناس براي نظر خود نمـوده، از  
یک سو و ارزیابی اعتراض مطروحه از سـوي اصـحاب دعـوا و مبـانی و دلایـل آن، از      

یجه این ارزیابی دادرس نظـر کارشـناس را قابـل اتکـا و     نماید. اگر در نتمیسوي دیگر 
اعتراض را بی وجه تشخیص دهد، اقدام به رد اعتراض و صدور حکم بـر مبنـاي نظـر    

نماید و هیچ یک از اصـحاب دعـوا   میسایر دلایل موجود در پرونده کارشناس و احیاناً
ا در صـورتی کـه   در آن مرحله امکان اعتراض نسبت به تصمیم دادرس را ندارد و صرف

تواند ضمن شکایت نسبت بـه رأي صـادره، بـه نظـر     میرأي دادگاه قابل شکایت باشد، 
کارشناسی مبناي آن نیز به طور موجه ایراد نماید. اگر دادرس در ارزیابی خود اعتـراض  
را وارد تشخیص دهد، در این صورت از مجموعه مقررات مربوط به کارشناسی سـه راه  

تواند به لحاظ ابهام و اجمـال  میدادرس آنکهنخست؛رسدمیه نظر حل قابل استنتاج ب
صـورت، ایندر. نمایددعوتخودنظرمورددرتوضیحاخذبرايرانظریه، کارشناس

مـوارد قیـد بـا راکارشناسآن،درمطلبتوضیحوجلسهضمن تنظیم صورتدادرس
مـاده تصـریح بهونمودخواهددعوتتوضیحادايبراياخطاریهدرتوضیحوتکمیل

اما؛خواهد نمودجلبرااودادگاهنشود،حاضرکارشناسکهصورتیق.آ.د.م، در263
دربایـد کارشـناس ازتوضـیح اخذآیااینکهآنوداردوجودخصوصایندرپرسشی

باشـد؟ در فـرض نیـاز بـه اخـذ توضـیح از       طرفینحضورودعوتباومیرسجلسه
صرفا ابلاغ مراتب به کارشناس و دعوت از وي براي ارائه توضـیح  263کارشناس، ماده 

را مقرر نموده و تکلیفی براي دادگاه از حیث دعـوت اصـحاب دعـوا بـراي حضـور در      
شـمس،  /231ـ ـ230ص،1372جلسه اخذ توضیح پیش بینی ننموده اسـت (مهـاجري،  

له از تکمیـل  ، ابلاغ نتـایج حاص ـ بنابراین).476ـ475ص،1390حیاتی، /345ص،1388
تحقیقات کارشناس یا توضیحات ارائـه شـده توسـط وي بـه اصـحاب دعـوا و اعطـاي        

قـانون  260فرصت جهت تقدیم ملاحظات کتبی ایشان (با اخذ وحدت مـلاك از مـاده   
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آ.د.م) و یا استماع توضیحات کارشناس در قالـب جلسـه دادرسـی و بـا دعـوت قبلـی       
 ـ  أمین مقتضـیات اصـل تنـاظر خواهـد بـود      اصحاب دعوا، تدبیري شایسته در راسـتاي ت

زیـرا اقـدام   ؛)72، ص1381/ شـمس،  128، ص1389/ همـو،  226ص،1387(حیدري، 
در تشـخیص امـور   تکمیلی کارشناس یا توضـیحات ارائـه شـده از جانـب وي اجمـالاً     

وسیله، حقوق و منافع اصـحاب دعـوا را تحـت    موضوعی مورد اختلاف اثر دارد و بدین
دهد. اصل تناظر اقتضا دارد تمام عناصري که در جریان دادرسی به دادرس میتأثیر قرار 

عرضه شده و قابلیت تأثیر بر نتیجه دادرسی را دارند، به اطلاع اصـحاب دعـوا رسـانیده    
یـک از  شود و امکان مناقشه در این خصوص به آنها اعطا گردد. لذا، صرف اینکه هـیچ 

شوند، براي تأمین مقتضیات اصـل  میوت نطرفین به جلسه اخذ توضیح از کارشناس دع
رسد.میتناظر کافی به نظر ن

ابهـام رفعودادرساقناعباعثاوتوضیحاتاگرکارشناس،ازتوضیحاخذازپس
غیـر در. نمایـد مـی دادرس بر اساس آن اقدام به صدور رأي نظریه او شود،ازاجمالو

آنوشـود مـی متوسـل نموده،بینیپیشقانونگذارکهمیدوراهبهدادرسصورت،این
کـه شودمیمشخصصورت،ایندر. استکارشناسنظریهتکمیلبرايقراريصدور

بـودن، نـاقص علـت بـه امـا ؛اسـت صحیحدادرسنظرازکلیطوربهنظریه کارشناس
یــاوکارشــناسهمــانازراآنتکمیــلتوانــدمــیدادرسوداردتکمیــلبــهاحتیــاج

بـه راکارشـناس نظراز سوي دیگر، چنانچه دادرس.نمایددرخواستدیگرکارشناسان
یـا کارشـناس بـه مجـدد نظـر اخـذ بـراي رامسـئله ندانـد، قابل ترتیب اثـر هیچ وجه

نظـر احـراز مخالفـت  علـت بـه توانـد میاقدام اینکهنمایدمیارجاعدیگرکارشناسان
طرح اعتـراض موجـه   یاوکارشناسیموردمعلومومحققاحوالواوضاعباکارشناس

اختیـار  درقانونگـذار کـه اسـت میحل سـو راههماناین. از ناحیه اصحاب دعوا باشد
در صـورت  .اسـت همـراه کارشناسیهیئتانتخاببامعمولاًواستقرار دادهدادرس

اول یـا دوم، دادرس بـه صـدور حکـم بـر مبنـاي نظریـه        هـاي اتخاذ هر یک از راه حل
نمایـد و در صـورت   میکارشناس با لحاظ توضیحات بعدي یا نظریه تکمیلی وي اقدام 

قابـل اعتـراض از سـوي اصـحاب دعـوا      اتخاذ راه حل سوم، نظر هیئت جدیـد مجـدداً  
از خواهد بود که دادرس ممکن است آن را رد کند و یا با پـذیرش اعتـراض، هـر یـک    
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طرق سه گانه مذکور را در پیش گیرد. نکته آخر آنکه اگر دادرس اعتراض مطـرح شـده   
از سوي یکی از اصحاب دعوا را موجه تشخیص دهد، بـا انتخـاب هیئـت کارشناسـی،     

نماید. سؤال قابل طرح میوظیفه پرداخت دستمزد هیئت کارشناسان را به معترض ابلاغ 
از پرداخت دستمزد کارشناسی مجـدد در مهلـت   ست که اگر معترضادر این زمینه آن

قـانون  259مقرر قانونی خودداري نماید، تکلیف چیست؟ با اخذ وحدت ملاك از ماده 
رسد که اگر کارشناسی بـه درخواسـت یکـی از طـرفین انجـام شـده و       میآ.د.م، به نظر

ر اسـاس  معترض نیز خود او باشد، با امتناع وي از پرداخت دستمزد کارشناسی مجدد، ب
گـردد و اگـر نتـوان از آن    مـی نظریه کارشناس قبلی که بتوان از آن پیروي نمود، اقـدام 

شـود و دادگـاه بـا توجـه بـه سـایر       میپیروي نمود، کارشناسی از عداد دلایل او خارج 
بـه  نمایـد. اگـر هـم قـرار کارشناسـی رأسـاً      مـی محتویات پرونده اقدام به صـدور رأي  

معترض به نظریه کارشناس نیز حسب مـورد خواهـان یـا    تشخیص دادگاه صادر شده و
تجدیدنظرخواه باشد، با امتناع وي از پرداخت دستمزد کارشناسی مجدد، چنانچه بتـوان  

صـورت،  شـود و در غیـر ایـن   میاز نظر کارشناس پیشین پیروي نمود، بر پایه آن اقدام 
در نمایـد، دادخواسـت   اگر دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس (حتی با سوگند) رأي صـا 

).205ص،1387گردد (شمس، مینخستین ابطال و یا دعواي تجدیدنظر متوقف 

نتیجه
تشخیص امور موضوعی مؤثر در حل و فصل دعوا گـاه داراي جنبـه فنـی و تخصصـی     
است و رجوع به کارشناس در این قبیل موارد، بنا به درخواست یکی از طرفین دعوا یـا  

ناپـذیر خواهـد بـود. بـه ایـن ترتیـب، نظـر کارشـناس در         اببه تشخیص دادگاه، اجتن ـ
 ـ طـور  ه خصوص اصل یا میزان استحقاق اصحاب دعوا اثري تعیین کننده دارد و ایشان ب

معمول اقدام به طرح اعتراض نسـبت بـه نظـري کـه مغـایر بـا حقـوق خـود در دعـوا          
ف طـرح  پندارند، خواهند نمود. رویه عملی بسیاري از محـاکم آنسـت کـه بـه صـر     می

کارشناسـی  هیئـت اعتراض از سوي یکی از اصـحاب دعـوا، اقـدام بـه ارجـاع امـر بـه        
بلکـه  ،فـراوان اسـت  هـاي نه تنها موجب اتلاف وقت و هزینهمینمایند و چنین اقدامی
یند کارشناسی را به دوئلی بی پایان بین طـرفین دعـوا مبـدل سـاخته و فرجـام آن را      افر



ی/
لام

 اس
وق

حق
س

شنا
کار

ظر 
به ن

ض 
عترا

ا

191

گر خواهد نمود. هرچند تعبیر قانونگذار مبنـی بـر اعطـاي    مبهم و دور از دسترس جلوه
امکان اظهار نظر در جهت نفی نظریـه کارشـناس بـه اصـحاب دعـوا در مهلـت معـین،        

لیکن این اعتراض ،باشدمیمتضمن پذیرش حق اعتراض آنها نسبت به نظریه کارشناس 
نماید که موجـه و  کارشناسی را فراهم هیئتتنها در صورتی باید موجبات ارجاع امر به 

اي که اسباب تردید و خدشه در اعتبار نظریه کارشناس را در ذهن مستدل باشد؛ به گونه
مورد اقبـال قانونگـذار نیـز واقـع شـده      دادرس تولید نماید. اتخاذ این رویکرد که اخیراً

)، از مـوارد طـرح   1389قانون رسیدگی بـه تخلفـات راننـدگی مصـوب     17است (ماده 
رد نسبت به نظر کارشناس خواهد کاسـت و بـه ابهـام موجـود در رویـه      اعتراض بی مو

قضایی از حیث نحوه برخورد با اعتراض اصحاب دعوا پایان خواهد داد. علاوه بر ایـن،  
تحمیل شـده بـر دادگسـتري و اصـحاب دعـوا، از      هايایده مزبور به لحاظ تقلیل هزینه

بـل دفـاع بـوده و بایسـتی مـورد      دیدگاه تحلیل اقتصادي مقررات آیین دادرسـی نیـز قا  
رسـد آنسـت کـه قانونگـذار     میحمایت قرار گیرد. راهکار دیگري که قابل تأیید به نظر 

همانند آنچه که قبلا در برخی قوانین خاص مقرر شده اسـت، ضـمن تصـریح بـه حـق      
اعتراض اصحاب دعوا نسبت به نظریه کارشناس اولیـه، اعمـال حـق مزبـور را موجـب      

کارشناسی معرفی نموده و در عین حال، نظـر اکثریـت اعضـاي    هیئتارجاع موضوع به
وسیله، هم حق اعتراض اصحاب دعوا نسبت به نظـر  را قطعی اعلام نماید تا بدینهیئت

کارشناس تثبیت گردد و هم بتوان بدون اتلاف وقت و هزینه، فرجام به موقـع عملیـات   
ه انتظار نشست.کارشناسی و تأثیر آن در حل و فصل مناسب دعوا را ب
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